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نگاهی به مجموعه  شعر »تاوان تنهایی« سروده غلامرضا کافی

تعادل تکثر و صلابت

الف.م. نیس�اری:  علی فردوس��ی متولد ۱362، شاعری 4۱ 
ساله است که حتما شعرهای »هفت« را قبل از 40 سالگی 
س��روده اس��ت. این دفتر 30 شعر دارد که 29 شعر آن غزل 
اس��ت؛ غزل های 5 تا ۱0 بیتی و آخرین شعر این دفتر یک 
قصیده 33 بیتی است به نام »سفرنامه«. از آخرین شعر این 
کتاب که بگذریم، به غزل هایی می رسیم که مضامین اجتماعی  
دارن��د؛ غزل هایی اجتماعی که ش��اعر در آن از »تاج قدرت 
شاهان« می گوید و »در صف اول بودن سربازان؛ سربازانی که 
اگر در جنگ نمیرند و به خط آخر هم برسند، یا جان فدای 
شاهزادگانند یا هیزم جنگ و یا مهره های سوخته« و... حرفی 
تکراری که بارها به شکل های گوناگون گفته شده، بعضا با تعابیر 
زیبا و تامل برانگیز. اما پرداخت علی فردوسی قابل اعتناست، 
خاصه بی��ت آخرش؛ اگر چه محتوای آن نیز بارها توس��ط 
سیاست اندیشان گفته شده است. با این همه شاعر توانسته از 
این مضمون تکراری در بخش هایی از شعر با تعابیری تازه و 

غیرتکراری مخاطب را به تامل و توجهی دیگر برساند:
»با اینکه تاج قدرت بر سر نهاده اند

شاهان همیشه پشت سپاه ایستاده اند
آنها که در ردیف جلو صف کشیده اند

سربازهای بی خبر صاف و ساده اند
فرقی نمی کنند که سپیدند یا سیاه

سربازهای جنگ همیشه پیاده اند
سربازها به آخر خط هم که می رسند

قربانیان آمدن شاهزاده اند
هیزم برای آتش جنگند و بعد از آن
این مهره های سوخته بی استفاده اند

شاه و وزیر و قلعه و سرباز و اسب و فیل
این مهره ها تمامی شان بی اراده اند

بازی ببین که در دو سوی صفحه ها دو مرد
با هم برای کشتن شان دست داده اند

ای مهره غریبه در این چارخانه ها
شطرنج بازها همه هم خانواده اند«

بعضی شعرهای مجموعه »هفت« در ابیات نخست محتوای 
اندیشه ورزی دارند تا اینکه کم کم به سمت عاشقانه شدن پیش 
می روند اما نه اغلب به سمت توقعی که ابیات نخست ایجاد 
کرده بودند، بلکه به س��مت توصیف هایی می روند که ثمری 
جز ماندن در زیبایی های خود ندارند؛ زیبایی هایی که بالطبع 

اندازه ای دارند و همه در سطح و قد و قواره هم نیستند:
»از آب و گِل درآمدی و جان درست شد

حوّاترین سلاله انسان درست شد

آن آتشی که چشم تو سوزاند در ازل
افتاد در فرشته و شیطان درست شد

جوشانده گلی که تو بر موی خود زدی
تقطیر شد، عصاره عصیان درست شد

موی تو را کنار زد از صورتت نسیم
شعر سپید و نظم پریشان درست شد

یک روز تن به آب زدی، چند سال بعد
در آن مکان جزیره مرجان درست شد
ابروی تو همین که تمایل به اخم کرد

سکّاک دید و چاقوی زنجان درست شد
یک قطره از بزاق تو  بر برگ گل چکید
از آن گلاب قمصر و کاشان درست شد
از اصفهان و یزد و قم و فارس رد شدی

قُطّاب و مسقطی، گز و سوهان درست شد
شاعر نشست از تو بگوید، خراب کرد

این را بهانه کردی و پایان درست شد«
همچنین به غزل هایی می رسیم که در غزل امروز 
خیلی تازگی ندارند و چندان تجربه شده نیستند، 
انگار که جورج اورول در کتاب »قلعه حیوانات«اش 
به حیوانات و حشرات شخصیت انسانی بخشیده 
باش��د. در غزل زیر علی فردوس��ی، کفشدوزک و 
مورچه و ملخ و آبدزدک، مثل انسان ها شغل دارند 
و عملکردشان انسانی است. شاید غزل زیر دلچسب 
نباشد و کمی گنگ و ناروشن هم به نظر برسد اما 
تجربه هایی از این دست در شعر و غزل قابل تامل 
و با ارزش است. حال اگر بتوان دلچسب بودن این 
دسته از غزل ها را هم تضمین کرد، طبعا با غزل برتر 

و بهتر و جاافتاده تری روبه رو خواهیم شد:
»بیچاره کفشدوزک پیری که سال هاست

فرّاش خانه زاد جناب هزارپاست
پاپوش دوختند برایش تمام عمر

گفتند کار اوست که یک لنگه تابه تاست
باید تمام مورچه ها کارگر شوند

وقتی تمام غلّه در انبار کدخداست
نان بیان سفره خان می شود ولی

گندم برای باغ ملخ خورده کیمیاست
باران شان به رفع عطش هم نمی رسد
جایی که آبدزدک میراب روستاست

با ذره بین بیا به تماشای مردمش
از دور اگر نگاه کنی باغ باصفاست

این سبز تیره را به تقاص تظاهرش
پای عقوبتی که لگد می کند کجاست؟«

در غزلی دیگر، این تشخص انسانی بخشیدن به حیوانات و 
حشرات تبدیل می شود به شخصیت انسانی بخشیدن به »یک 
برگ که هنگام رها شدن و کندن از ماندن، سبز بوده، بعد در 
رودخانه زرد شده اما با زنده بودن رودخانه احساس زندگی و 
زنده بودن پیدا کرده« و باقی قضایا تا اینکه »در آب رودخانه 

حل می شود و در نهایت به دریا می رسد«.
به نظر من، شاعر در این شعر، هیچ توجیهی برای کندن و 
رهایی ارائه نمی دهد که حتی برعکس، سبزی را که نماد بهار 
و زنده شدن و زندگی است، مردگی و ماندن معنا کرده و در 

عوض زردی را نمادی از زنده بودن در آب و رودخانه. اشکال 
من بر این نگاهی که نتوانسته به روشنی بنگرد، صرفا از این 
رو نیست »برگ سبز نماد زندگی و بهار و شکوفایی است و 
از پشتوانه عظیمی از این منظر برخوردار است )که هست(، 
بلکه به این دلیل است که علی فردوسی برای این برعکس 
دیدن و در تضادی ملموس و جاافتاده، متفاوت دیدن، تمهیدی 
نیندیشیده است، آن گونه که »برگ زرد را نماد رفتن و زندگی 
دانسته«؛ یعنی حرکت معنایی و تصویرسازی بر مبنای آن، 
روی یک ریل غلط و نادرس��ت به حرکت درآمده و نه تابع 
منطق طبیعت است و نه تابع هیچ منطقی دیگر؛ چه رسد 
به منطق ش��عر که ظرافت های خاص خود را دارد آن گونه 
که اجزای یک شعر باید از چند جهت و حتی از 
هر جهت به هم نزدیک و مرتبط باشند و در این 
مرتبط بودن زیبایی آفرین هم باشند و ساختار و 
فرم هم داشته باشند و همگی زیر لوای زبان شعر 

ایستاده باشند.
درس��ت است ش��اعر می تواند و اجازه دارد در 
مفاهیم و کارکردها و برداشت ها و باورها و نگاه های 
سنتی و قدیمی و هر چیز دست ببرد، اما برای این 
کار باید تمهیدات گوناگونی بیندیشد. برای روشن 
ش��دن بحث و موضوع مثالی ساده می زنم؛ مثالی 
از ش��عر »آواز گرگ ها و سگ ها«ی مهدی اخوان 
ثالث که در آن ش��اعر »به جای وفادار بودن سگ 
و خونخوار بودن گرگ، س��گ را چاپلوس و حقیر 
نش��ان می دهد و گرگ را آزاده«، و همه اینها را با 
نشانه ها نش��ان می دهد که همان منطق شعری 
است و طبعا برای مخاطب ملموس اما در غزل زیر 
از مجموعه  شعر »هفت« علی فردوسی این منطق 
رعایت نشده و فقط حرفی گفته شده است؛ بیانی 

بی نشانه هایی که لازمه هر شعر است:
»برگ زردی بودم و با رود جریان داشتم
مرده ای بودم که مثل مرده ها جان داشتم

قطره ها تشییع می کردند تابوت مرا
من دلم خوش بود یاران فراوان داشتم
روزگاری برگ سبزی بودم، اما بی قرار
پایبند ساقه بودم، میل طغیان داشتم

ذوق می کردم اگر شبنم به رویم می نشست
مثل آن حسّ عجیبی که به باران داشتم

دوستانم با بهاران شادمان بودند و من
در سرم حال و هوای برگریزان داشتم

قدر یک دل کندن از من تا پریدن راه بود
تا رهایی یک قدم از بند زندان داشتم

رود با خود بردم از یادم که من، این برگ زرد
روزگاری نسبتی با آن درختان داشتم
قطره ها تا ناکجا گاهی سوارم می شدند
قایقی بی بادبان بودم که مهمان داشتم
ذره ذره حل شدم در آب تا دریا شدم

در تناسخ من به این تقدیر ایمان داشتم«
اما جالب است آن اتفاقی که در غزل قبلی نیفتاده، در غزل 
زیر می افتد و توقع لازم در اغلب ابیات آن برآورده می شود؛ چون 
که شاعر برای »رسیدن«، توجیه »گرد بودن دنیا« را می آورد 
و طبعا »رس��یدن« را قابل توجیه نشان می دهد؛ اگر چه این 
دور، با دور رسیدن در همین دنیا چندان جفت و جور نیست. 
شاید بهتر آن بود که شاعر این »رسیدن« را بیش از آنچه که 
نشان داده، به صورت تناسخی اما در شکلی شاعرانه نشانش 
می داد )نه آن گونه که در بیت آخر نشان داده است( و نگاهش 
را در »رسیدن عارفانه« استحاله می کرد و جا می انداخت؛ چون 
غزل زیر در عین حال که توجیه و منطق زیبایی برای رسیدن 
 ترسیم کرده، از قدرت منطقی چندانی در همه ابیات برخوردار

 نیست:
»زمین گرد است، پس آدم به آدم می رسد روزی

تحمل کن عزیزم، دور ما هم می رسد روزی
همین جا می نشینم با دلی سوزان و می دانم
نسیمی از بهشتت تا جهنم می رسد روزی 

رها شو مثل من از قید بایدها � نبایدها
اگر عشق است پس محرم به محرم می رسد روزی

اگر عشق است می داند کجا ما را بخنداند
اگر عشق است پایان شب غم می رسد روزی
جوابم را بده با چشم هایت، حرف لازم نیست

زمان گفتن آن راز مبهم می رسد روزی
ولی وقتی زمانش شد بلند از عشق صحبت کن

که دنیا بشنود با لحن محکم می رسد روزی
از این بی هم نشستن های تنها دست برداریم

یقین دارم � اگر بسیار اگر کم � می رسد روزی
دلم را کنده ام از لذت دنیا و می دانم

که سیب سرخی از حوّا به آدم می رسد روزی
یکایک می شمارم روزهای بی تو را با عشق

که آن روزی که من هم دوست دارم می رسد روزی«
مجموعه  شعر »هفت« از علی فردوسی را انتشارات »نزدیک تر« 

سال ۱400 و در 56 صفحه چاپ و منتشر کرده است. 

دفتر ش��عر »تاوان تنهایی« 36 ش��عر دارد که 
بیش��ترش غزل و مثنوی است؛ دفتری که در آن 
3-2 چهارپاره و چهارپاره مانند هم دیده می شود 
و نیز ش��عری ب��ه زبان عامیانه. ه��ر چند بعضی 
غزل هایش نیز بیشتر به واسطه  ابیات بیش از ۱7 
بیتش، به قصیده شبیه ترند، البته نه الزاما به دلیل 
زبانی قصید ه وار؛ مثل همین شعر زیر که ابیاتی از 

آن آمده است. 
غزل ها و ش��عرهای این دفتر به لحاظ موضوع 
و مضمون متنوع هس��تند؛ از شعرهای عاشقانه و 
عارفانه تا ش��عرهای اجتماع��ی و آیینی که طبعا 
گاه عاش��قانه هایش خالی از عارفانه ها نیس��ت و 
عارفانه هایش خالی از ظرایف و نکته های آیینی و 
مذهبی و نیز آیینی هایش خالی از ظرایف و دقایق 

عشق و عرفان:
»خبر دادند مخموران ز نوشانوش مستانش 

که در سکرند مدهوشان هم از عطر گریبانش
چه تمثیلی ست با نرگس، بنازم چشم آن گل را

همه چشم است نرگس زار و آن هم هست حیرانش
خیال چشم او در گردش آورده ست عالم را
به جز دورش نمی گردند از پیدا و پنهانش

بهشت از روی او یک نسخه  کمرنگ در قاب است
اگر چه خوانده شد آن نازنین طاووس بستانش

خیال قامتش را در غزل بیهوده می بندم
که آتش می زند بر دل رباعی های مژگانش

زمین آنگونه خواهد بود با عطر ظهور او
که ابراهیم خواهد ساخت از رشک گلستانش...«
شعری زیبا و کلاسیک و بلیغ که گاه مصراع هایی 
از آن دچار افت بلاغی می شود؛ مثل مصراع زیر که 
این افت کلامی از »نرگس زار« شروع و بعد از آن تا 

پایان مصراع بیشتر می شود:
»همه چش��م اس��ت نرگس زار و آن هم هس��ت 

حیرانش«
کافی متولد ۱347 است؛ شاعری کلاسیک سرا 
که چند کتاب شعر دارد و اغلب اشعارش نیز غزل 
اس��ت، اگر چه قالب های دیگر را نیز آزموده است؛ 
همچنین قالب های نیمایی و سپید را. یکی دیگر از 
وجوه شخصیت ادبی غلامرضا کافی وجه تحقیقی 
و پژوهشی اوست. او علاوه بر سرودن شعر، در حوزه  
ادبیات و ش��عر دیروز و امروز مقالات و کتاب های 
متعدد و متنوعی دارد. این کتاب های پژوهش��ی 
بیشتر در حوزه  شعر دفاع مقدس و ادبیات پایداری 
است و نیز اشعار آیینی و مذهبی، خاصه شعرهای 

عاشورایی؛ کتاب هایی نظیر:
کتاب پژوهش نامه  ادبیات انقلاب اسلامی

کتاب عطر بهار نارنجک/ گزینش و نقد شعر 
دفاع مقدس فارس 

کتاب دستی بر آتش/ شناخت شعر جنگ
کتاب شناخت ادبیات انقلاب اسلامی 

کتاب ش��رح منظومه ظهر/ بررس��ی شعر 
عاشورا از آغاز تا امروز

اما نقد و نظر توامانی اس��ت از نش��انه ها، 
نشانه های برجسته و کاستی هایی که در یک اثر 
یا یک کتاب شعر می توان دید. از این رو، در ابتدا 
می گویم شعرها و غزل های غلامرضا کافی در 
ردیف شعرها و غزل های نو نیست اما بسیاری 
از آنها در حال و هوای امروزی سروده شده اند؛ 
یعنی شعر های امروزی که گاه با نوگرایی های 
معتدل همراه اس��ت و زبان شعرش نیز بین 
زبان شعر دیروز و امروز در نوسان است. یعنی 
بسیاری از شعرها و غزل های او را نه می توان 
کهنه دانست و نه نو، اگر چه نزدیک شدنش به 
سبک عراقی، در بسیاری از موارد وی را بیشتر 
شاعری وابسته به شعر دیروز نشان می دهد، 

مثل شعر زیر با نام »شلمچه«:
»تا هنوز آینه از خاک تو برمی خیزد
بوی گل از نفس پاک تو برمی خیزد

ای بسا گمش��ده کز خاک تو پیدا 
کردند

یوسف از پیرهن چاک تو برمی خیزد
عقل سرگشته به تحلیل تو درمی ماند

عشق آشفته به ادراک تو برمی خیزد
سرخوشان قدحت بذل سر و جان کردند

مستی این قدر از تاک تو برمی خیزد
این که در رگ رگ رگبار سماعی بکنند

از قلندروش چالاک تو برمی خیزد
داغ یاران مرا در نفسم می ریزد

خاطر شعر که غمناک تو برمی خیزد
نه شلمچه ست، نه جبهه، نه صدای شهدا

آنچه  ای شعر ز پژواک تو برمی خیزد«
در کل و در یک کلام، غزل های غلامرضا کافی، 
خاصه در مجموعه  شعر »تاوان تنهایی«، بین شعر 
دیروز و امروز قرار می گیرد، زیرا که زبان ش��عر او 
خود را بین دیروز و امروز نگاه داشته است و او را 

همواره محتاطانه در این بین نگاه می دارد:
»دنیا چقدر در نظرم خرد و کوچک است

وقتی که در دلم هوس شهر بابک است
شهری که نام  نا مه  آن لوح اطلسی

شهری که بر کتیبه  آن خط میخک است
ای شهر بی هزاره که در پیشگاه تو

عهد عتیق قدر مسلم که اندک است
شک نیست که در شکوه اساطیری تو هیچ

با آنکه در نوشته  تاریخ ها شک است
چندان که پیر و دیر کهنسالی  ای عزیز

تاریخ در برابر عمر تو کودک است...«
در واقع و در مجموع، غزل های غلامرضا کافی 
بیش��تر در حال و هوای غزل زیر و نزدیک به این 

زبان است که شکل و محتوا می گیرد:
»ای ناز صدایت نفس حور به ماهور

مرجان لبت نشئه  یاقوتی انگور
ای خیل خیالت سپه چابک چنگیز

وی هجمه  یادت اثر حمله  تیمور
دور از تو بمیرم که اجل تیغ به دست است
بد کرده غمت با دلم  ای چشم بدت دور

با شور زلیخا چه کند یوسف معصوم
پیری نبرد از سر دلداده شر و شور
ای پیرهنت عطر غزل در نفس باد
عطر نفست ریخته در پیرهن حور

با من بنشین تا نشوم این همه غمگین
آزار نده تا نشوند آن همه مسرور!

ای وصله  تن با احدی گرم نجوشی
حیف است به پیراهن تو وصله  ناجور«

شعری که روان آغاز می شود در تصویرسازی های 
کلاس��یک وار اما تازه  خود؛ شعری که اصطلاحات 
زبان فارس��ی با برگ و باری دیگرِ خود، به برگ و 
بار آن افزوده و به تنوع آن رونقی دیگر بخش��یده 
است؛ اصطلاحاتی چون: »چشم بد دور«، »پیری 
و شر و شور« )که تلویحا اشاره به اصطلاح پیری و 
معرکه گیری دارد(، » »گرم جوشی«، »وصله  تن« 

و »وصله  ناجور«.
اگر چه کافی در مجموعه  شعر »تاوان تنهایی« 
تعادل کلی خود را از زبان اشعاری از آن دست که در 
زیر آمده، می گیرد؛ شعری سرشار از تعادل در زیبایی 

کلامی و زبانی و تصویرسازی و تخیل و احساس:
»تو در من آب تب گرمی که آبم می کند کم کم

نگاهت نیز چون مستی خرابم می کند کم کم
تو در من آه و افسوسی، تب شب سوز فانوسی
و می ترسم ز کابوسی که خوابم می کند کم کم

من و این غده  چرکین، طبیبم بر سر بالین
کمی مضطر، کمی غمگین، جوابم می کند کم کم

ببار  ای پاکی شبنم به برگ و بار من نم نم
که این گرمای طاقت سوز آبم می کند کم کم

کویرم، حسرت آبم، نمک را برنمی تابم
عطش اینجا گرفتار سرابم می کند کم کم

کسی زخم مرا مرهم نمی خواهد که بگذارد
و این آتش که می بارد کبابم می کند کم کم

منم چون کهنه دیواری به جا از قله های سنگ

که باد و آفتاب آخر خرابم می کند کم کم
تو شیرینی و من فرهاد، هر دو می رویم از یاد

و می بینم که دست مرگ خوابم می کند کم کم«
غلامرضا کافی در کنار این تنوع، زبان اصلی خود 
را نیز گاه اینگونه نشان می دهد که به شعر کلاسیک 

امروز و دیروز نزدیکی هایی دارد:
»نه هیچ گردم از قفا نه هیچ در برابرم
منم که شهر ذوق را را یگانه تر مسافرم

به ذروه  خیال من نمی رسد پرنده ای
پلنگ بازمانده ای، عقاب بال کنده ای

گذشته بادپای من ز جوی و جر، ز کندها
جهیده سهمناک تر سمندم از سهندها...

رسول هفت کشورم، بلیغ چار دفترم
صحیح هفتمِ خبر امام در تواترم...«

و در ای��ن زب��ان گاه به زب��ان و نگاه علی معلم 
دامغانی نزدیک می شود؛ آنقدر که مثل او از کلمات 
و اصطلاحات منسوخ شده یا کم کاربرد نیز به شدت 

استفاده می کند، مثل شعر زیر:
»یکران آتش را مهیا برگ زین کن

از خیل خوبان یک دو هم خو را گزین کن
چارق ببند و چاره کن زاد سفر را

سر را سپر را پشت هم تیغ و سپر را
پی موزه از آهن، نه از کیمخت ببران

نسترده مویی کز نم خوی رسته باشد
یک جفت چشم شسته در خون شسته باشد...«

این نزدیک��ی به زبان علی معل��م دامغانی در 
بعضی از مثنوی ها غلیظ تر و پررنگ تر می ش��ود، 

مثل شعر زیر:
»هلا به ریگ روان تاب راه باید کرد

هلا برید سفر بوی آه باید کرد
هلا برید سفر بوی آه خواهم کرد

هلا چراغ شکن چشم ماه خواهم کرد
هلا که محمل خود بی جهاز باید بست

دوال عزم به قصد حجاز باید بست
ز شور آه، گدار نفس برانگیزید

برید قافله را بی جرس برانگیزید
ز پویه بر زبر مروه داغ بنشانید

به مویه بر جگر شروه داغ بنشانید...«
در حالی که کافی در همین مجموعه  ش��عر 
»تاوان تنهایی« مثنوی هایی دارد روان و روشن 
و ساده که در سادگی های خود فصیح و بلیغند 
و ب��ه اصل و ریش��ه های کارِ او نزدیک تر، مثل 

شعر زیر:
»در این چشمه گم شد پریزاد من

که امروز رفته ست از یاد من
همین چشمه بود و همین بید پیر

همین جا، همین یایه  دلپذیر...

همین مامن عشق و دلدادگی
من و طرز زیبایی از زندگی
پریزاد من دختری ساده بود

و چون سایه  بید افتاده بود...«
در مجموعه  ش��عر »ت��اوان تنهایی« غلامرضا 
کافی بخشی دیگر تنظیم شده با نام »دستچین« 
که نسبت به دیگر اشعار این دفتر، امروزی تر است، 
اگر چه گرایش های ظریفی به سبک هندی نیز در 

این بخش دیده می شود:
»شراب از خنده می گیرم نگاه آبدارت را

به خواب سرمه می بندم پر و بال غبارت را
غبار رفتنت را موج برمی خیزد از صحرا

که بر اشکم گذر دادی رکاب راهوارت را
نسیم لطف پنهان است در زخم عمیق عشق

شکوفا کن به آب تیغ باغ بی بهارت را...«
این گرایش به س��بک هندی گاه در شعرهایی 

بسیار غلیظ و پررنگ می شود:
هر چه ذوق دیدنش را اشک پرپر کرده اند

سیرِ حیرت خانه  بال کبوتر کرده اند
بال طاووسی که رنگ افشانه  دیدار اوست

طوطیان خانه  آیینه باور کرده اند...«
گاه نیز در ستایش ائمه اطهار)ع( برای رسیدن 
ب��ه بلاغ��ت و فصاحت کلام و صلابت ش��عر - تا 
شایسته تر در این مقام بسراید - تن به زبان قصاید 

دیروز می دهد و اینگونه می سراید:
»چه صبح است اینکه بوی جان برآمد

بهار رفته ام از در درآمد
سحر برپای خیزان »یا علی« گو

برون از کوه کوه خاور آمد
بگردان عودسوز لاله ای دوست

که خال گل شکر در مجمر آمد
دف از کف کی نهد کافی که کم کم

شب دیجور مهجوری سر آمد
به رقص صوفیان همچو می مست

قبای جان مرا از تن درآمد...«
و گاه نیز ساده و روان برای شهیدان اینگونه می سراید:

»مرحبا کلکی که وصف خاک خوزستان کند
رعشه  جان را نثار بیرق ایمان کند

بوی گل در خاطرش مضمون پریشان می کند
هر که یادی از نسیم آن شهیدستان کند

کاروان توتیا دامن کشان خاک اوست
طبع باید رقعه ای از آن مرکب دان کند

عقل باید طارم اندیشه بالاتر نهد
عشق باید تا جگر در هرم آن بریان کند...«

مجموعه  شعر »تاوان تنهایی« از غلامرضا کافی 
را نش��ر س��وره مهر در 92 صفحه چاپ و منتشر 

کرده است.

نگاهی به مجموعه  شعر »هفت« اثر علی فردوسی

مابین نشان دادن و گفتن


